
صیانت دوم در برنامه هفتم
بررسی یکی از مواد برنامه هفتم توسعه درباره رصد 

داده های کاربران ایرانی در گفت و گو با کارشناسان

«عادل یزدی» نقاش، مجسمه ساز و هنرمند شیرازی نزدیک به 
ســه دهه است که به خلق آثار نقاشی، مجسمه و چاپ دستی 
مشــغول اســت. حضور و ســکونت او در خانه شمشیرگرهای 

بافت تاریخی شیراز باعث شد...

زن در آثار من نمادی از جنگ برای 
هویت زیستی معاصر است

روایت معاصر از رخدادهای تاریخی در گفت وگو با 
«عادل یزدی»، نقاش، مجسمه ساز و هنرمند شیرازی
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صفحه  ۱۱صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید:  «شرق» از روند تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه گزارش می دهد؛برنامه ای برای رؤیاپردازی  یا توسعه؟، معمای عجیب نیمکت تیم ملی و یادداشت هایی از  نوید مجیدی، نیما نامداری

سامان موحدی راد: برنامه هفتم توسعه حالا در مجلس 
شورای اسلامی و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی 

است تا در نهایت  با تصویب به قانون تبدیل شود. پیش 
از آنکه سید ابراهیم رئیسی این لایحه را به مجلس ارائه 

کند، انتشار پیش نویس این برنامه حواشی فراوانی ایجاد 
کرده بود...

 در روزگاران گذشته تحولات خیلی دیر انجام می شد. پنجاه 
سال، صد ســال، دویست سال می گذشت تا یک سنت به سنت 
دیگر و یک مکتب به مکتبی دیگر تبدیل شود؛ اما در جهان مدرن 
یــا اگر به معنای کلی  در نظــر بگیریم، جهانی که در حال ورود 
به وضعیت مدرن اســت، تحولات خیلی سریع تر رخ می دهند. 
دیگر مثل گذشــته نیست که برای تبدیل مکتبی مانند خراسانی 
به عراقی صد سال زمان نیاز باشد. ده یا بیست زمان دیگر کافی 
اســت. نتیجه اینکه پس از مشروطیت که نیما تحولی در شعر 
ما به وجود آورد، با فاصله هایی کوتاه مرتب تحول در شــعر نو 
یا شعر آزاد پیدا شد که اول نیما بود و بعد شاملو بود و هوشنگ 
ایرانی و دیگــران بودند و البته ترتیب زمانی مدنظرم نیســت. 
واقعیت این است که احمدرضا احمدی بعد از هوشنگ ایرانی، 
یکی از تأثیرگذارترین شــاعران بــود. احمدرضا احمدی درواقع 
دیالوگی زیبا یی شــناختی با نیما یوشیج داشت و سبکی به اسمِ 
«مــوج نو» را پدید آورد. احمدرضا احمدی یکی از بنیان گذاران 
شعر مدرن در ایران بود. حالا اینکه در مجموع کیفیت شعرش 
چگونه بود بحثی دیگر اســت؛ اما او در ســن کم جریانِ «موج 
نو» را در شعر معاصر به وجود آورد که بعدها از آن شاخه های 
متعددی با نام های مختلف پیدا شــد؛ بنابرایــن جایگاه او باید 
به عنوان یکی از پیشــگامان شعر نو محسوب شود. شعر نو ما، 
مثل وجوه دیگر زندگی ما همیشه، اگر نگویم آلوده به سیاست، 

اما با احتیاط می توان گفت درآمیخته با سیاست بود... 
ادامه در صفحه ۸ 

ســال ها پیش زمانی که هنوز ســنندج بودم با شــعر احمدرضا 
احمدی آشنا شدم؛ همان طورکه مشغول خواندن و آشنایی با اشعار 
بسیاری دیگر همچون سهراب سپهری و احمد شاملو و... بودم. پس 
از آن به تهران آمدم و در دانشــکده هنرهای زیبا، موسیقی خواندم. 
مشــغولیت به موسیقی باعث آشــنایی و مراوده بیشتر من با شعرا 
شده  بود. خاطرم هست که آن زمان مشغول کار روی اشعار سهراب 
ســپهری بودم و همین امر باعث آشــنایی نزدیک و معاشرت من با 
احمدرضا احمدی شــد. او من را برای کار روی اشعار سپهری بسیار 
تشویق و البته راهنمایی کرد. هم افکار و زندگی سپهری را می دانست 
و هم شــعر او را. همین هم باعث شد از احمدرضا بخواهم اشعار 
ســپهری را دکلمه کند. احمدرضا هم پذیرفت و دکلمه را بر عهده 
گرفت. همین فرایند ارتباط من و او را بیشــتر کرد و البته که برای من 
بســیار مفید و ارزشــمند بود. از آن زمان به بعد هر کار موسیقی که 
انجام دادم، ایشــان، هم نظر می داد و هم تشویق می کرد. به خاطر 
دارم در در آلبوم «گلســتانه» احمدرضــا احمدی از لحاظ معنوی و 
فکری کمک بسیاری به من کرد. گاهی هر روز تماس می گرفت هم 
احوال پرسی می کرد و هم از کار پرس وجو. من هم به خاطر احترامی 
که برای احمدرضا قائل بودم،  تلاش می کردم واقعا کار کنم. آلبومی 
که با اشــعار بیژن جلالی و آهنگ سازی من منتشر شد هم به همین 
منوال پیش رفت. احمدرضا شــناخت خوبی از جلالی داشت و این 
شاعر بزرگ را هم او به من معرفی کرد و پس از آن همواره همچون 
یک معلم پیگیر بود تا فرایند ســاخت آلبوم طی شــود. آلبوم کوچ 
بنفشــه ها هم که با اشعار شــفیعی کدکنی تولید شد، با ارائه نظر و 
پشــتیبانی ایشــان همراه بود. احمدرضا احمدی همیشــه اشعار و 
شعرای ارزشمندی را به من معرفی می کرد و تا پایان و به ثمررسیدن 
کار همراه می شد. شعر احمدرضا احمدی و کاری که او برای ادبیات 
فارسی کرد، بسیار ارزشمند است. اشعار او گاهی آن قدر من را تحت 
تأثیر قرار می داد که با خود می گفتم کاش من هم شــاعر بودم. کار 
احمدرضا نه تنها بر من بلکه حتی بر بســیاری از شعرا هم تأثیرگذار 
بود. او همچنیــن از اعضای قدیمی کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان بود که آنجا هم به جوانان و موزیســین های بســیاری 
کمک کــرد. احمدرضا احمدی به معنای واقعی کلمه ســلامت و 
خانواده دوست بود. هر زمان حال و روز خوبی بابت اوضاع و احوال 
روزگار نداشــتم، من را به زنده ماندن، کار و حضور خانواده ام دلگرم 
و مشــتاق می کرد. اگر از من بپرســند احمدرضا احمدی را چطور و 
چگونه به خاطر می آورم، خواهم گفت که بارزترین ویژگی او از نگاه 
من حفظ شخصیت هنری اش بود. در توصیف و تحلیل یک نویسنده، 
شاعر، هنرپیشــه، موسیقی دان و به طور کلی هنرمند، آثار هنری ۷۰ 
درصد دخیل اســت اما ۳۰ درصد دیگر شخصیت هنری و حفظ آن 
اســت. احمدرضا احمدی آثار ارزشــمندی خلق کرد اما شخصیت 
هنری او، حفظ این شــخصیت هنری و به قول معروف کارهایی که 

نکرد از افتخارات او هستند.
به دوســتی با او افتخار می کنم و معتقدم «پرواز را به خاطر 

بسپار... پرنده مردنی است».

در مرگ یکی از پیشگامان شعر نو

... کاش من هم شاعر بودم 

سـرمـقـالـه

محمد شمس  لنگرودی

هوشنگ کامکار

براینــد ژئوپلیتیک مفهوم چنــدان پیچیده ای نیســت. رویارویی 
دولت های منطقه ای در راســتای منافع ملی سرانجام به یک تعادل 
استراتژیک می انجامد. رهاورد این نقطه تعادل هیچ گاه برابری نبوده 
و نقطه تعادل شــکل گرفته میان دو کشــور به گرانیگاه منافع یکی از 
طرفین نزدیک تر است. عوامل بســیاری در نزدیک شدن نقطه تعادل 
استراتژیک به منافع ملی تأثیر گذار است. در اینجا موضوع مزیت های 
نسبی هر کشور مطرح می  شود؛ جغرافیا و مزیت ژئوپلیتیک، توانمندی 
اقتصادی-نظامی و از همه مهم تر دیپلماسی. بهره مندی از ویژگی های 
ژئوپلیتیکی و منابع اقتصادی و نظامی بدون به کارگیری دیپلماسی کارا 
در کشاکش تأمین منافع ملی کارساز نخواهد بود. در این میان دیپلماسی 
نقش تعیین کننده ای دارد.  احساس عدم حسن هم جواری می تواند به 
اجماع منطقه ای علیه یک دولت منجر شود که در این میان کشور های 
کوچک شــرکت کننده در ایــن اجماع نقطه تعادل اســتراتژیک را به 
منافع ملی شــان نزدیک تر می کنند. اختلاف ایران با عربستان و کویت 
بر ســر میدان گازی آرش خلیج فارس در چنین ســاز و کار سیاسی ای 
جای می گیرد. کشور مصنوع و هندسی کویت که در امتداد خط کش 
استعمارگران انگلیسی شکل گرفت، ادعای بی پایه سهیم نبودن ایران 
از میدان آرش را مطرح می کند؛ کویتی که در عهد باســتان بخشی از 
امپراتوری ایرانی ساســانی بود. یگانه راه اصولی برای افزایش قدرت 
چانه زنی، دیپلماسی است. راه های زیادی برای جلوگیری از شکل گیری 
اجماع منطقه ای علیه منافع ملی کشورمان وجود دارد. نخستین گام 
زدودن احساس تهدید منطقه ای است. احساس تهدید دیپلماسی را 
ناکارا کرده و مستعمره ای که تنها شش دهه از استقلال آن می گذرد، 

کنش هایی سیاسی در تضاد با منافع ملی کشور مان خواهد داشت.

منافع ملی؛ تکاپوی منطقه ای
یـادداشـت  

محمود اشرفی

یادم نیســت در آستانه کدام انتخابات  اما در دوره اصلاحات بود. با 
چهره ای حق به جانب، با شــور و حرارت داشتم با یکی از دوستانم 
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ضرورت شرکت در 
انتخابات بحــث می کردم. در باب اینکه شــرکت در انتخابات چه 
فوایدی دارد و چه کمکی به دموکراسی می کند و... داد سخن داده 
بودم. دوستم مذهبی نیست و آن زمان، تمایلاتی نیز نسبت به چپ 

جدید داشــت. ما خیلی بــا هم رفیق و هم بحــث بودیم و هر دو 
واقعا دغدغه دموکراسی داشــتیم. در نقطه ای از بحث، رو به من 
پرسید چرا ما محکومیم به شما اصلاح طلبان رأی دهیم؟ چرا من 
نمی توانم به فردی ســکولار و غیرمذهبــی رأی دهم؟ و حال که 
کاندیدای مورد قبولم را نمی یابم، چرا باید از ســر ناچاری، بین بد و 
بدتر انتخاب کنم و به اصلاح طلبان رأی دهم؟ چرا وقتی گروهی را 
قبول ندارم، باید خود را درگیر مناسبات آن کنم؟ فایده مشارکت من 

و بازی با کنشگران در این ساختار سیاسی چیست؟
واقعیت این است که جوابی که حتی برای خودم قانع کننده باشد، 
نداشــتم. چه باید می گفتم؟ آیا باید می گفتم: بنده خدا! همین که 
اجازه اظهارنظر و حیات سیاســی داری، برو خدا را شــکر کن! اما 
آخر این هم شــد حرف؟! خوشــبختانه در همان سرمستی جوانی 

و دانشــجویی، آن قدری عقلم رســید که مانند محمدرضا باهنر، با 
چنان زبانی با او ســخن نگویم! در پاسخش، اولا تصدیق کردم که 
آنچه به او و همفکرانش می رود، انصاف نیست. اینکه نمی توانند 
آن گونه که باور دارند در سرنوشت شان تأثیر داشته باشند و نماینده 
خود را داشته باشند، اجحافی است که به آنها می شود. ثانیا صرفا 
به این بیان اکتفا کردم که در شــرایط فعلی، انتخاب اصلاح طلبان، 
به روند دموکراتیزاســیون در ایران کمک می کند. آن بحث گذشت 
و رفیق ما هم با آن همه دغدغه دموکراسی، شوربختانه، به سلک 
ســلطنت طلبان درآمده اســت. شــخصا وقتی به یادش می افتم 
آه می کشــم و حســرت می خــورم و غصه دارم و زیــر لب زمزمه 
می کنم حیف آن همه اســتعداد! آن همه حرص مطالعه! آن قلم 
روان و آن بیان شیوا!                                         ادامه در صفحه ۱۱

یـادداشـت

کاندیدای نیابتی

فعال سیاسی
مهدی شیرزاد

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

تعلق ابدیقافیه در باد گم می شود
شورای همکاری خلیج فارس با امضای روسیه ادعاهای واهی خود را درباره 

جزایر  سه گانه ایرانی تکرار کرد؛ ایران واکنش نشان داد

جزایر سه گانه تعلق ابدی به ایران داشته و صدور این گونه بیانیه ها 
با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد

درگذشت احمدرضا احمدی از پیشگامان  شعر نو  در هشتاد و سه سالگی درگذشت احمدرضا احمدی از پیشگامان  شعر نو  در هشتاد و سه سالگی 

با یادداشت هایی از: علی باباچاهی، فریدون مجلسی، احمد پوریبا یادداشت هایی از: علی باباچاهی، فریدون مجلسی، احمد پوری
صفحه صفحه ۸۸

عبدالرحمن فتح الهی: بعدازظهر ۲۳ تیر سال ۱۳۳۰ در تهران 
و نیز خوزستان تظاهرات وسیعی به دعوت حزب توده برگزار 
شــد که به منظور اعتراض بــه ورود آورل هریمن، دیپلمات 
آمریکایی، به تهران رخ داد. بعد از درگیری فیزیکی در جریان 
اعتراضات، واحدهای ارتش و شــهربانی با تانک وارد میدان 
بهارســتان و خیابان شاه آباد شــدند و معترضان را به گلوله 
بستند که تلفات سنگینی به بار آمد. اعتراضات و کشتاری که 
در آن روز ( ۲۳ تیــر ۱۳۳۰) هم زمان با ســفر آورل هریمن به 
تهران روی داد، جزء مقاطعی اســت که با وجود حساسیت و 
اهمیت بالایش، کمتر به آن پرداخته شده است. در گفت وگو 
با سیدحســن امین ســعی شــده نــگاه دقیق تری بــر دلایل 
شــکل گیری آن اعتراضات و عوامل به خشونت کشیده شدن 
تظاهــرات مردمــی در آن روز و در نهایت کشــتار در تهران و 

خوزستان داشته باشیم.

سورپرایز  اردوغان 
 خشم زلنسکي

مخابرات 
در آستانه جراحی؟ 

بازخوانی وقایع ۲۳ تیر۱۳۳۰ در گفت وگو  با سیدحسن امین 
 کشتاری که فرصت مصالحه 

را  از مصدق گرفت

۵

۴

اولین روز نشست ناتو و حواشي آن

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید رهبر
دین 

س: آی
  عک

حضور هم زمان
 ۲۲ هیئت  پارلمانی در تهران

مجمع مجالس آسیایی )APA(  در تهران برگزار شد

۲

انا الله و انا الیه راجعون
درگذشت بزرگ بانوى خاندان  

حاجیه خانم فخرى فلسفى تنکابنى 
صبیه مرحوم آیت االله العظمى شیخ محمدرضا تنکابنى و متعلقه مرحوم 

آیت االله حاج شیخ مصطفى مسجد جامعى را به اطلاع مى رسانیم. مراسم تشییع 
آن مرحومه   چهارشنبه   بیست و یکم تیر ماه 1402 در قم ساعت 5 بعد از ظهر 
از مقابل مسجد امام حسن عسکرى به سمت حرم مطهر حضرت معصومه برگزار 
مى شود. متعاقباً مراسم ختم همان روز چهارشنبه 21تیر ماه بعد از نماز مغرب و 

عشا در مسجد الغدیر قم بلوار الغدیر برگزار مى شود 
مجلس ختم تهران نیز روز جمعه 23تیرماه ساعت 5:30 بعد از ظهر در مسجد 

المصطفى میدان حسن آباد برقرار خواهد بود
حضور پرمهر شما موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.
مسجدجامعى، فلسفى تنکابنى، مدرس زاده، فلسفى، فرید، تنکابنى  

مرتضوى،علوى، هاشمى گلپایگانى،گلپایگانى صفاخواه ، مدینه اى، لواسانى  سبط 
الشیخ، عاصمى، نخجوانى، خادمیان، سعید تهرانى ، تهرانى

برادر گرامى
 جناب آقاى دکتر احمد مسجد جامعى 

درگذشت مادر گرامیتان 
حاجیه خانم فخرى فلسفى تنکابنى 

را به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت مى گوییم.

 از خداوند سبحان براى آن  مرحومه غفران الهى و برا ى 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
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برادر گرامى جناب آقاى دکتر احمد مسجد جامعى
مصیبت درگذشــت والده گرامیتان را تســلیت مى گوییم 
و ازخداونــد ســبحان براى آن مرحومه علــو درجات و براى 

بازماندگان صبر و شکیبایى آرزومندیم.
روزنامه شرق

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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